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 ٣دهيچك

که زوج با  یبه طور ردیپذیخاتمه م تیّ از موارد انحلال نکاح است که با آن رابطه زوج یکیفسخ 
و بند عقد نکاح برهاند. از  دیفسخ نکاح خود را از ق قیاز طر بیدر صورت وجود ع تواندیزوجه م

 هیحنف دگاهیمجوز فسخ در مرد چهار و در زن هفت مورد است. از د وبیع هیامام ینظر مشهور فقها
 اریشود زن حق خ افتی وبیع نیو اگر ا دیآیم دیفسخ فقط به سبب عنن، جب و خصاء شوهر پد

 یمقاله، به موضوع؛ بررس نیباشد.. در ا وبیند زن معهر چ ست،ین اریمرد حق خ یدارد، اما برا
رد و م وبیمشترک، ع وبیاست که در آن ع یمجوز فسخ نکاح در فقه مذاهب اسلام وبیع یقیتطب

 پرداخته شده است. یو شافع هیحنف ه،یمختص زن در فسخ نکاح فقه امام وبیع
 .زن، فقه مقارن وبیمرد، ع وبیفسخ نکاح، ع: هاواژهکلید
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 مقدمه

سازد . عیوب در ازدواج وجود برخی از عیوب در طرفین ازدواج بحث امکان فسخ را مطرح می
اند که مجوز فسخ نکاح در مذاهب مختلف، تفاوت هایی دارد اما همه مذاهب اسلامی قایل

با اینکه ایجاد نکاح به .  یکی از علل انحلال نکاح، جدایی زوجین از طریق فسخ نکاح است
و بر مبنای توافق دو طرف آن، صورت میگیرد ولی انحلال آن با صرف توافق  صورت عقد

طرفین به مفهوم مصطلح آن یعنی اقاله پذیرفته نشده است؛ بلکه منحل شدن نکاح علی 
پذیرد. در عقد نکاح حق خیار فسخ بر الاصول با عمل یک جانبه به صورت ایقاع صورت می

خیار فسخ پذیرفته نشده است. نظر فقها، عیب و تخلف اساس توافق طرفین و قرار دادن شرط 
از شرط صفت و تدلیس عوامل پدید آمدن حق فسخ نکاح است. در این مقاله تبیین مفهوم 
فسخ و فرق بین طلاق و فسخ، نقاط اشتراک و افتراق فسخ و همچنین بررسی تطبیقی موارد 

 نمائیم.فسخ نکاح در فقه مذاهب اسلامی پرداخت می

 اهيم: مف١

 : عيب١,١

عیب در لغت به معنای نقص و کاستی است، عیب و عاب به در کالایی معیوب که دارای نقص 
ترین و )، در نزد فقهاء، در کهن۱۴۱۰، ۱۹۰، ۱. (جوهری، شودمیو کاستی باشد به کار برده 

 فزونیها، هر فزونی و کاستی را از خلقت اصلی عیب دانستهاند؛ چه این مشهورترین تعریف
یا کاستی به صورت زایدهای عینی باشد، مانند آن که زوجه یا زوج یک انگشت نداشته باشد 
یا یک انگشت بیشتر داشته باشد، و یا این که به صورت صفتی عارضی باشد، مانند آن که زوج 

 )۱۴۱۲، ۴۷۴، ۳یا زوجه، بیمار باشد و تب کند . (شهیدثانی،

 : فسخ١,٢

ا کردن، نقض، فاسد کردن و فراموش کردن آمده است (جوهری، فسخ در لغت به معنای جد
). در اصطلاح فقه نیز، فسخ به ۴۵ص ۳ق، ج،۱۴۱۴؛ ابن منظور، ۴۲۹ص ۱ق، ج،۱۴۱۰
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) بهنحوی ۱۶۵ص، ۱۵تا، ج،معنای به هم زدن عقد و ابطال اثر شرعی آن است (عاملی، بی
) یا از لحظة فسخ وجود نداشته ۸۴ص ۶ق، ج،۱۳۷۷که گویا عقدی از ابتدا (خویی، 

 )۲۸۲ص ۵ق، ج،۱۴۱۹(طباطبایی، 

 : برص١,٣

آید و موجب در لغت برص به معنای بیماریای است که به خاطر اختلال در مزاج به وجود می
 ۴ق، ج،۱۴۱۳؛ طریحی، ۵ص ۷ق، ج،۱۴۱۴(ابن منظور،  شودمیسفید شدن اعضای بدن 

 )۱۶۳ص
.در اصطلاح فقه نیز، به معنای سفیدیای است که بر اعضای بدن به خاطر غلبة بلغم به 

).از دیدگاه پزشکی، برص نوعی بیماری پوستی ۲۶۳ص ۲ق، ج،۱۴۰۸آید (حلی، وجود می
و علت آن نیز ناشناخته  شودمیو غیرمسری است که موجب از بین رفتن سلولهای رنگدانه 

 )۶۳ ص۱۳۸۰ی و اسماعیلی،،؛ راست۲۰ص ۱۴۰۰ است (یوسف،

 : فرق هاي طلاق با فسخ٢

قبل از بیان مجوز فسخ نکاح بیان شود . فرق فسخ با طلاق را تذکر دهیم چه اینکه طلاق 
نیز بر هم زدن علقه نکاح است و ممکن است که فسخ را به گونهای تصور کنیم که آثار طلاق 

حقیقت مطلب آن است که فسخ غیر از طلاق را داشته باشد اما شرایط طلاق را نداشته باشد 
 .است و فقها بین فسخ و طلاق فرق هایی میگذارند

طلاق ۳، اما اگر طلاق واقع شد از عدد . فسخ از عدد طلاق چیزی کم نمی کند۲٫۱
. مراد از این مطلب این است که شودمیبنابراین با دو بار طلاق دیگر حرمت پیدا  شودمیکم 

بار طلاق دهد و بعد از هر طلاق رجوع کند پس از انجام سه طلاق زن  اگر کسی زنش را سه
و برای حلال شدن زن بر مرد قانون تحلیل باید اعمال شود و اگر کسی  شودمیبر مرد حرام 

زنش را دو بار طلاق دهد و آنگاه رجوع کند و بعد فسخ نماید و یا اولین بار نکاح را فسخ کند 
و زن بر  شودمیو دوباره زن را با عقد جدید به نکاح خود درآورد این فسخ طلاق محسوب ن

مغنیه، (های امتیاز بین طلاق و فسخ استی از مهمترین نکته. این یکشودمیمرد حرام ن
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 )۴۲۰محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، 
و این قانون بر اساس احادیث بسیاری است که  . طلاق را باید شوهر اعمال کند۲٫۲

از پیامبر اسلام)ص(و خاندان عصمت و طهارت)ع(رسیده و حدیث معروف و مشهور نبوی 
طلاق به دست کسی است که ساق را میگیرد)طلاق در دست مرد است(یکی از »که فرمود: 

ه طلاق فقط به ) در حالیک۳۰۶/۱۵نوری طبرسی، مستدرك الوسائل،(باشدقواعد مهم فقه می
فسخ دامنهای وسیع دارد و چنانکه شوهر میتواند علقه  شودمیدست شوهر صادر یا لغو 

بر هم زند. اشتراك زن و مرد در بر زوجیت را بگسلد زن نیز میتواند علقه زوجیت و نکاح را 
 .شودمیهم زدن زندگی و فرار از آن باعث امتیاز بین طلاق و فسخ 

که زن دارای شرایط خاصی باشد به بیان واضح تر  است . طلاق زمانی درست۲٫۳
هـ.ق) که از فقهای ۶۰۲-۶۷۶فقیهان برای وقوع طلاق شرایطی را ذکر کردهاند. (محقق حلی

نامور امامیه در قرن هفتم هجری است در کتاب شرایع الاسلام که از مهمترین متون فقهی و 
زن و مرد شرایطی را ذکر کرده است.  مورد توجه خاص و عام است برای مطلق و مطلقه یعنی

 ای را داشته باشد:مرد مطلق باید شروط چهارگانه
 الف) بلوغ ب) عقل ج) اختیار د) قصد. 

 و زن طلاق داده شده نیز باید دارای شروطی باشد.
الف) زوجه باشد. ب) عقد دائم باشد. ج) طهارت از حیض و نفاس داشته باشد. د) 

زن را در طهری که مواقعه در آن صورت گرفته طلاق نداده باشد مطلقه استبراء شده باشد یعنی 
 مشخص باشد.

همچنین فقها در کتاب طلاق ذکر نمودهاند که طلاق باید به صیغه خاصی انجام شود و 
هر لفظی مدلولش طلاق نیست و حضور شهود نیز در طلاق شرط است و باید طلاق نزد دو 

خلاصه آن چیزی است که فقها در کتابهای نکاح و طلاق در شاهد عادل انجام شود و این 
مورد شرایط طلاق ذکر کردهاند اما فسخ چنین شرایطی را ندارد و فقها این شرایط را برای آن 

 .ذکر نکردهاند
. پیامدهای طلاق برگرفته از احادیث ـ فقها برای طلاق آثاری نیز ذکر کرده اند۲٫۴
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ها این مورد است که مرد در طلاق عدی یعنی ایام عده حق بسیارند ولی یکی از مهمترین آن
رجوع دارد و میتواند آنچه را بر هم زده دیگر بار آراسته نماید و بر باد رفته را دوباره باز آرد ولی 
در باب فسخ این حق برای زن و مرد وجود ندارد و اگر کسی اقدام به فسخ نموده و راه خود را 

ی وجود ندارد مگر با نکاح جدید و مهری جدید و سازماندهی از دیگری جدا کرد بازگشت
جدید. این مطلب ناگفته نماند که اگر چه در هر طلاقی اصل رجوع وجود ندارد ولی آنچه 
مورد نظر ماست این است که در کتاب طلاق این مطلب ولو به صورت موجبه جزئیه وجود 

 .ود ندارددارد ولی در باب فسخ اصلاً چنین مطلب و موضوعی وج
و طلاق اسباب خاص خود را و هر کدام از یك  : فسخ موجبات ویژه خود را دارد۲٫۵

باب نشأت میگیرند و به سویی میروند برص و جذام از اسباب فسخ هستند در حالی که در 
طلاق میتواند به واسطه هر امری که ناخوشنودی مرد از زن را فراهم کند باعث جدایی آن دو 

سخ محدود است ولی نمیتوان برای طلاق سببهای خاصی را ذکر نمود. (وفادار، شود. اسباب ف
 )۱۵۰-۱۴۹علی، حقوق خانواده، ص 

هان و از این رو فقی شودمی: وقوع طلاق از نظر زمان سبب تغییر در استحقاق مهر ۲٫۶
 بر اساس روایات فرمودهاند اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق دهد زن نصف مهر را مستحق
است اما فسخ اینگونه نیست. هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر 
ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن 

) در ضمن ۱۳۷۲مستحق نصف مهر است. (شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، 
فقیهان فرقهای دیگری نیز بین طلاق و فسخ به دست آورد اگر چه آنها را توان از عبارات می

 فرق ننامیدهاند.

 : نظر مشهور فقهاي اماميه و اهل سنت درمورد عيوب مجوز فسخ نكاح٣

 : نظر مشهور فقهاي اماميه درمورد عيوب مجوز فسخ نكاح٣,١

ن هفت مورد است. صاحب از نظر مشهور فقهای امامیه عیوب مجوز فسخ در مرد چهار و در ز
ید جواهر می  گو
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ا عیوبُ المرأة  فعیوبُ الرجل ثلاثةٌ؛ بل اربعةٌ: الجنونُ وبالخِصاءُ و العَنَنُ و الجَ و امَّ
الجُذامُ و البَرَصُ و القَرَنُ و الافضاءُ وَ العَمَی و العَرَج نیز می فهی سبعةٌ: الجنونٌ و

ا نویسند: و هما قسمان مشترکٌ ومختصٌ؛ امَّ  ا المشترک فهو الجنون... و امَّ
المختص: فالمختص بالرجل ثلاثةٌ: الخِصَاء والجَب و العَنَن... و المختص 
بِالمَرأة ستة: البَرصُ و الجُذامُ و الافضاء... و القرَن ... و العَرجُ والعَمَی در این 
تقسیم جنون از عیوب مشترک شمرده شده است، خِصاء و جَب و عَنَن از عیوب 

ختص مردان که از عیوب اندام تناسلی اند. برص؛ جذام؛ إفضاء؛ قرن؛ عَرَج و م
عَمَی از عیوب مختص زنان شمرده شده است؛ که دو تا از آنها از عیوب اندام 

ند. کنتناسلی زنان و بقیه از عیوب غیرجنسیاند؛ که در مردان نیز وجود پیدا می
 )۱۳۹۷تابستان،بهار و  ،۸۷-۶۹حسینی ادیانی، سید مسلم،(

 : نظراحناف درمورد عيوب مجوز فسخ٣,٢

، عبارتند از عنن، جب شودمیاز دیدگاه احناف عیوبی که موجب حق مطالبة فسخ نکاح 
وخصاء، اما سایر موارد، هرچند شدید باشد (با شرط یا بدون شرط) موجب فسخ نکاح نمی 

ده یا بعد از عقد و خواه شرط شود مثلا جذام، برص و مانند آن خواه قبل از عقد ایجاد ش
 .سلامت شده یا نشده باشد، موجب ایجاد حق فسخ نمی شود

در پاسخ به این اشکال که نظریة احناف، چون مانع جدایی زوجه از زوج است، موجب 
جاد زوجی احترام و قدسیتی ای هگفته شده که از دیدگاه حنفیه، رابط شودمیضرر شدید به وی 

دسیت خویشاوندی نیست . وقتی دو نفر با رابطة زوجیت به یکدیگر کند که کمتر از قمی
شوند بر هر کدام واجب است که مشکلات دیگری را تحمل نماید بنابراین صحیح مرتبط می

نیست به خاطر مصیبتی که به دیگری رسیده، از او جدا شود، همان طور که وقتی به اقوام یا 
وندی را قطع کند، نمی تواند به واسطة ورود نزدیکان مصیبتی برسد، نمی تواند خویشا

مصیبت، رابطة زوجیت را قطع کند و فرقی ندارد که عیب مربوط به قبل یا بعد از عقد باشد. 
 زوجین مکلفند که قبل از عقد از حال هم جستجو کنند. 

 ؛شودمیگفته شده که طلاق به خاطر اغراض اجتماعی نیز تشریع شده و گاهی واجب 
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بین زوجین شقاق ایجاد شود که رابطة زوجین قطع و به جای آن کراهت و نفرت  مثل اینکه
 .ایجاد شود

ر این آید و اگبنابراین به طور کلی فسخ فقط به سبب عنن، جب و خصاء شوهر پدید می
 .خیار نیست، هر چند زن معیوب باشدعیوب یافت شود زن حق خیار دارد. اما برای مرد حق 

البته مرد حق دارد زن را به ازاله ی عیب و درمان آن اجبار نماید و در صورت یأس از درمان، 
 ) ۱۳۹۲.پایز ۱۰۶-۸۷تواند او را طلاق دهد. (صادقی. می

 دو قسم است: شودمیعیوب مرد که موجب حق فسخ زن 
لی تناسالف) عیبی که به هیچ وجه درمان نمی شود یعنی جب که عبارت است از قطع آله 

 و همچنین موردی که آله مرد به طور طبیعی کوچک باشد.
ب) عیبی که درمان آن ممکن اس یعنی عنن. عنین کسی اس که نمی تواند با زوجه از قبل 
نزدیکی کند، هرچند توانایی نز دیکی از دبر با زوجه یا توانایی آمیزش با زن های دیگر یا آمیزش 

 با ثیبه را داشته باشد.

 عيوب مجوز فسخ در مردان : انواع٤

 : الخصاء٤,١

ی کشیدن بیضه های مرد می: به اعتقاد فقیهان امامیه  باشد؛ و شخص مزبور را خَصِّ
بیده شدن بیضه های مرد؛ و  یند؛ و در حکم خِصاء وجاء میباشد؛ و آن عبارت است از کو گو
با این عمل مرد قادر به إنزال نیست؛ زیرا بیضه ها کارشان تولید نطفه و ترشح هورمونهای 

های از فقها خصی را قادر برآمیزش میدانند؛ مردانه است در خصی از بین رفته است. البته عد
ولی ظاهراً خصی قدرت آمیزش جنسی را هم از دست میدهد؛ و کشیدن بیضه ها موجب زوال 

؛ و از شودمیصفات مردانگی و ظهور صفات زنانگی مثل لطافت صدا؛ و زوال موی صورت 
بهار  ،۸۷-۶۹د مسلم،حسینی ادیانی، سیمردانگی در آنها چیزی جز اندک باقی نمیماند. . (

 )۱۳۹۷و تابستان،
 شودمیبه اتفاق این عیب برای زن بدون معطلی خیار فسخ ثابت امّا به نظر شافعی  
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بهشرط اینکه خصا، قبل از جماع عارض شده باشد. ولی اگر بعد از عقد و جماع عارض شد 
، بهار ۵۴تا  ۳۷برای زن خیار فسخ نیست. (لیلی پور، ارسلان؛ جعفرپور، دکتر کوروش، ص 

۱۳۹۴( 

 : جب٤,٢

بریدن آلت تناسلی مرد؛ بدون شک یکی از مهمترین هدف  به اعتقاد فقیهان امامیه:
ازدواج رابطه زناشوئی است و با قطع و بریدن آلت تناسلی بگونه ای که شوهر قادر به این امر 

هنگام  بویژه اگرنباشد برای زن حق خیار فسخ است وگرنه نیست، و ایجاد حق فسخ برای زن 
گاه نباشد نباید موجب شگفتی شود  ،۸۷-۶۹حسینی ادیانی، سید مسلم،( .عقد براین عیب آ

 )۱۳۹۷بهار و تابستان،
در صورت وجود عیب جب در مرد، برای زن بدون معطلی  به اعتقاد فقیهان شافعی: 

به شرط اینکه جب قبل از عقد و جماع عارض شده باشد. ولی اگر  شودمیخیار فسخ ثابت 
 ) و ۱۳۷۷، ۳۳۱/۳(مغنیه،  .بعد از عقد و جماع عارض شد برای زن خیار فسخ نیست

در صورت مجبوب بودن شوهر، زن با پنج شرط حق فسخ دارد و فورا به اعتقادحنفیه:  
 باید حق خود را اعمال کند. 

 اگر کنیز باشد ولیّ او حق فسخ دارد؛آزاد باشد بنابراین ۱.

بلوغ  مانند چون ممکن است بعد ازبالغ باشد بنابراین اگر صغیر باشد منتظر بلوغ وی می۱.
به آن راضی شود، اما عقل شرط نیست؛ چون اگر زوجه مجنون باشد و ولیّ او را به مجبوب 

کند که از را تعیین می تزویج کند، ولی حق فسخ دارد و اگر ولی نداشته باشد قاضی شخصی
 جانب او اقدام نماید؛

زن عیب مانع آمیزش مانند رتق، عفل و قرن نداشته باشد؛ زیرا اگر چنین عیبی داشته ۲.
باشد درخواست جدایی معنی ندارد. اگر در عیب زن اختلاف کنند مثلا اگر مرد مدعی است 

 (پزشک) عرضه نماید؛تواند او را به زنان که زن رتقاء اس و زن منکر باشد، می
زن قبل از ازدواج علم به عیب نداشته باشد، اگر علم داشته و راضی به عقد شده باشد،  .۴
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، اما در صورت علم بعد از عقد، با عدم رضایت، حق فسخ ساقط شودمیحق فسخ او ساقط 
 نمی شود؛

ط ساق زن بعد از عقد به عیب راضی نشود ؛ بنابراین اگر بعد از عقد راضی شود حقش
 )۲۵۵. (السباعی،شودمی

 : عنن٤,٣

ف قوه نشرآلت تناسلی مرد ضعی شودمیبیماری است که موجب  به اعتقاد فقیهان امامیه:
یند؛ و این بیماری ممکن است طبیعی  ن گو شود؛ و قادر بر نزدیکی نباشد؛ مبتلا به آنرا عِنیِّ
باشد یا معلول کُنِشهای روانی و افسون نیز باشد؛ و برای آن اسباب مختلفی است گاهی بخاطر 

به علت مرض قند ضعف بدنی؛ گاهی غلظت خون و نرسیدن خون به آلت تناسلی؛ گاهی 
بالا؛ وگاهی ترس روحی و تخیلات نفسانی مخصوصاً در شب اول عروسی؛ و گاهی به جهت 
سِحر... ولیکن غالب در آن علل سابقه است . زن پس از اطلاع از عنن مرد و رجوع به دادگاه؛ 

؛ اگر در این مدت رفع عیب نشد و قادر به شودمیبه عنین مهلت یکساله جهت درمان داده 
 ،۸۷-۶۹حسینی ادیانی، سید مسلم،آمیزش جنسی نشد؛ برای زن حق فسخ خواهد بود. (

 ) ۱۳۹۷بهار و تابستان،
نیز معتقدند اگر از دخول به همسر خود عاجز باشد برای زنان خیار فسخ  به فقهای شافعی

است، اگرچه بر دیگران قادر باشد، زیرا این مرد نسبت به این زن عنین است. (لیلی پور، 
 )۱۳۹۴، بهار ۵۴تا  ۳۷ارسلان؛ جعفرپور، دکتر کوروش، ص 

لبة تواند مطاکر شد میدر مورد عنین نیز زن با پنج شرط که در مجبوب ذبه نظر حنیفه 
 دهد؛ چون عنن قابل درمان است.فسخ کند، اما در اینجا قاضی به شوهر یک سال مهت می

اگر زن با مرد عنین، بدون علم به حال او، ازدواج کند، حق دارد به قارضی مراجعه نموده  
ماه  تا قاضی به شوهر یک سال مهلت دهد. اگر در ابتدای ماه، دعوی مطرح کند به هلال

. در این مسأله نسب به سال شودمیو اگر در وسط ماه باشد روزها هم حساب  شودمیحساب 
 شودمیدقیقه) محاسبه ۴۰ساعت و ۸روز و ۳۴۵است برخی گفته اند: به سال قمری (اختلاف 
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روز) را ملاک ۳۶۰دقیقه) و نیز سال عددی (۵۵ساعت و ۵روز و ۳۶۵و برخی سال شمسی (
سال قمری اولی است؛ چون منظور از کلمة سال در لسان شرعی، سال قمری دانسته اند، اما 

 است، مگر اینکه به غیر آن تصریح شده باشد.
، مشروط بر اینکه زوج، شودمیمهلت یک سال از وقت طرح دعوی نزد قاضی شروع  

 صغیر یا مریض یا محرم نباشد، اما اگر زوج صغیر باشد، مهل یک سال از زمان بلوغ و اگر
. . شودمیمریض باشد، از زمان صحت و اگر محرم باشد، از زمان خروج از احرام محاسبه 

 )۱۷۶و  ۱۷۵، ۱۴۲۰(الصاغرجی، 
اگر زن بعد از علم به عنن، مدت طولانی سکوت کند، حتی اگر با شوهر همخوابی داشته 

اگر  دهد،باشد، حقش ساقط نمی شود. پس از مراجعة زن به قارض، وی یک سال مهلت می
در خلال این مهلت با شوهر همخوابی داشته باشد، حقش ساقط نمی شود چون مفروض این 
است که مهلت برای تجربه و امتحان امکان آمیزش است ..اما اگر پس از گذشت یک سال، 
عیب رفع نشد و قاضی امر به طلاق نمود یا در صورت امتناع شوهر خودش جدایی افکند و 

ن کرد، در این صورت اگر با شوهر همخوابی و رابطه داشته باشد حق مهلتی برای خیار تعیی
. همچنین اگر قاضی در مجلس او را مخیر کند و او برخی دو نظر خود شودمیخیارش ساقط 

چون بر زن واجب اس که قبل از  شودمیرا راجع به استفاده از خیار بیان نکند حقش ساقط 
ید:   ». ردمخودم را اختیار ک«یا بگوید: » مرد را اختیار کردم عدم معاشرت با«اینکه برخیزد، بگو

قاضی باید مهلت یک ساله را تعیین کند. اگر زن یا شخص دیگر مهلت را تعیین کنند، 
معتبر نیست . ظاهر عبارات حنفیه این است که اگر دارو مهلت دهد فایده ندارد با این که 

نی میتواند دخالت نماید. در این زمینه معروف است در مواردی که قاضی حکم میدهد داور 
گفته شده که قاضی مرجع نهایی است چون در صورت امتناع زوجه از طلاق، قاضی طلاق 
میدهد بنابراین مهلت یک ساله را هم قاضی باید تعیین کند. در صورتی که قاضی عزل یا 

قرار دهد. منتقل شود، قاضی جانشین باید مدت تعیین شده توسط قاضی اوّل را مبنا 
 .)۲۵۰(الجزیری، 

اگر بعد از مهلت یک ساله، مرد مدعی آمیزش و زن منکر باشد، در صورت باکره بودن زن 
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(قبل از مدت) باید زن عادلی که خبره است بررسی کند اگر بکارت با آمیزش زائل شده باشد، 
اگر  و شودمیخورد که آمیزش کرده است . اگر سوگند بخورد به نفع او حکم شوهر سوگند می

نکول کند، زوجه بین بودن با شوهر و طلاق گرفتن مخیر است . اما اگر زن در هنگام ازدواج 
که ، بدون اینشودمیخورد که با زن آمیزش نموده و به قول او عمل ثیب باشد، شوهر سوگند می

 .نیازی به عرضه به کارشناس باشد
اختیار خودش، غایب باشد بر علیه او  بعد از تعیین مهلت یک ساله، اگر شوهر مدتی، به

توانسته با زن باشد، اما اگر به اختیار و این مدت جایگزین نمی شود چون می شودمیحساب 
او نباشد، مثل اینکه به خاطر دین محبوس شده و دسترسی به زن برایش متعذر باشد این مدت 

 حساب نمی شود.
ظهار ندارد، دو ماه برای روزه گرفتن (به عنوان اگر زوجه را ظهار کرده و توان پرداخت کفارة 

. اما ماه رمضان و شودمیو بعد از آن، یک سال مهلت تعیین  شودمیکفاره) به او فرص داده 
 .ایام حیض زن جزء یک سال محسوب نمی شود

بعد از انقضاء مهلت یک ساله؛ اگر معلوم شود که بیماری شوهر ادامه داشته و توان 
نماید و اگر امتناع نماید قاضی خودش طلاق میدهد قاضی امر به طلاق میآمیزش ندارد، 

برد. اگر زن بعد از این و چنانکه در مجبوب گذشت، زن باید عده نگهدارد و کل مهر را می
فرزندی بیاورد و نسب فرزند به عنین ثابت شود، جدایی باطل شده و زوجی برمی گردد زیرا 

، برخلاف مجبوب که دربارة شودمیو مرد از عنن برئ  ثبوت نسب به معنای آمیزش است
او تصور آمیزش نمی رود و نسب مبتنی بر انزال به مساحقه است . اگر بعد از جدایی، تراضی 

 بر بازگشت کنند، صحیح است.
خصی (مردی که بیضهاش قطع شده باشد) اگر امکان آمیزش داشته باشد، خواه انزال 
صورت بگیرد یا نه، زن خیار ندارد، اما اهخر امکان آمیزش نداشته باشد، حکم عنین جاری 

 )۱۷۸، ۱۴۲۰است . (الصاغرجی، 
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 : انواع عيوب مجوز فسخ در زنان٥

 : جذام و برص٥,١

در تعریف صاحب جواهر، جذام مرضی است مسری که بر اثر آن اعضاء خشک و گوشت 
 ق)۱۴۰۱، ۳۱۸، ص ۳۰ریزد (نجفی، ج بدن بیمار در اثر آن می

جذام بر دو قسم است پس اگر زوج و زوجه اتفاق «شیخ طوسی در این زمینه معتقد است: 
. ودشمیرف حق فسخ ایجاد حاصل کردند که این مورد جذام است، اختلافی نیست و برای ط

پس اگر مشخص نبود، دو شاهد اهل فن که متخصص به این امر نیز باشند یافت نشد، در این 
صورت چنانچه زوج در معرض اتهام بود، قول او مقدّم است در مورد زوجه (طوسی، 

 ق)۱۴۰۷ص،  ۴،۲۴۹ج،
 شودیمنوعی بیماری است که موجب غلبه سفیدی بر سیاهی در قسمتی از بدن اما برص 

. در تعریف پزشکی آن نیز برص یک بیماری صرفاً پوستی بیخطر است با علت نامشخص که 
در بعضی نواحی پوست، سلولهای سازنده رنگدانه از بین میرود. این بیماری مسری نیست 

) ،۱۴۰۰فروردین  ند فرد ، مجتبی انصاری مقدم،(محمّدمهدی کریمی نیا، مُصیّب احمدو
امامیه معتقدند مرد به واسطه برص و جذام به شرطی حق فسخ دارد که قبل از عقد حادث شده 

ور، (لیلی پ باشد و مرد جاهل به آن باشد ولی اگر این عیوب در مرد باشد، زن حق فسخ ندارد .
مشهور فقها مانند امام  )۱۳۹۴ ، بهار۵۴تا  ۳۷ارسلان؛ جعفرپور، دکتر کوروش، ص 

 ۲۹۰ص.)۲ش، ج،۱۳۹۵خمینی(ره) این عیب را از عیوب مختص زن میدانند (خمینی، 
و محقق کرکی، ۶۶ص)۳ق، ج،۱۴۱۳اما عدهای دیگر از فقها مانند علامه حلّی (حلّی، 

) معتقدند که جذام از عیوب مشترک بین زوجین محسوب ۲۶۹ص۱۳ق، ج،۱۴۱۱(کرکی، 
 .شودمی

نیز اعتقاد دارند جذام و برص از عیوب مشترک بین زن و مرد است و اگر  شافعی فقهای
هر یک از زن و شوهر در دیگری برص یا جذام یافت حق فسخ دارد و حکم آنها نزد شافعیها 

، بهار ۵۴تا  ۳۷(لیلی پور، ارسلان؛ جعفرپور، دکتر کوروش، ص در حکم جنون است. 
۱۳۹۴( 
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جذام و برص را از عیوب خاص زنان دانسته و برای اثبات به  مشهور فقهای امامیه، عیب 
 :دلایل زیر اسـتناد کردهاند

برخی از فقها در مورد عدم امکان فسخ عقد توسط زن در صورت ابتلای شـوهر  :اصل۱.
بـه بیماریهایی غیر از بیماری خاصّ مردان، به اصل استناد کردهاند. مقصود از اصل را میتوان 

اصـل لزوم عقد یـا اسـتصحاب بقاء علقه زوجیت، تفسیر کرد. استناد به اصـل  به اصل لفـظی
(لیلی پور،  .(لفـظی یا عملی) در صورتی صحیح است کـه دلیل معتبری بر خـلاف آن نـباشد

 )۱۳۹۴، بهار ۵۴تا  ۳۷ارسلان؛ جعفرپور، دکتر کوروش، ص 
عنی ،یشودمیسبب عیب رد ناحادیثی نقل شده است با این مضمون که مرد به  :حدیث۲.

عدم فسخ نکاح به سـبب عـیوب مردان مقتضای اطلاق حدیث آن اسـت کـه هیچ عیب و 
سـبب فسخ نکاح نیست. برخی فقها این احادیث  -از جمله جذام و برص-نقصی در مردان 

ن و ن آرا بـا عـنوان مـعتبره یاد کردهاند و دلیل اعتبار آن را نیز عمل مـشهور فقها بـه مـضمو
(لیلی پور، ارسلان؛ جعفرپور، نـیز وقـوع برخی از اصحاب اجماع در سند حدیث دانستهاند. 

 )۱۳۹۴، بهار ۵۴تا  ۳۷دکتر کوروش، ص 

 :قرن٥,٢

در تعریف عیب قرن در کتب فقهی آمده است: استخوان یا اضافه گوشتی است که در مجرای 
، ۳۱۵ .ص ۵میگردد (عاملی جبعی، ج،خروجی واژن موجود است و مانع از آمیزش جنسی 

ید این تعریف است: شاخی ۱۴۳۰ ق) آنچه در اصطلاحات پزشکی نیز آمده تا حدودی مؤ
بودن و یا وجود نسوج سخت فیبری غضروفی در مجرای مهبل که مانع از انجام اعمال 

، ۶۰۰زناشویی است، در این مورد با جراحی ترمیمی احتمال بهبود میرود (گودرزی، ص
 ش)۱۳۹۸

 نقل میکند:  ابی الصباح کنانی خبری از امام صادق
ه بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
نْ قَالَ قُلْتُ:  سَأ

َ
ةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً إِلَی أ

َ
جَ امْرَأ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّ

نْ یَنْکِحَهَا یَعْنِی الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ 
َ
لِکَ قَبْلَ أ

َ
فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِذ

مْسَکَ وَ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلاَّ بَعْ 
َ
دَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أ
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قَ  در مورد  ) از امام صادق۲۱۵، ص ۲۱ق، ج ۱۴۰۹؛ (حر عاملی، إِنْ شَاءَ طَلَّ
مردی که با زنی ازدواج کرده ودر او قرنی یافته و با وی آمیزش کرده، سوال کردم. 

د با او آمیزش دانست و بعحضرت فرمودند: اگر قبل از آمیزش(نکاح) آن را می
کرد، پس به آن راضی شده است. و اگر آن عیب را نمی دانست تا این که بعد از 

تواند زن را نگه دارد و هم میتواند وی را آمیزش با زن فهمید در این صورت هم می
 .رها کند

بودن آن » مانع دخول«نکته های که درباره این عیب مطرح است، وجود یا عدم وجود قید 
ب جواهر در این زمینه معتقد است که اگر قرن مانع از وطی باشد، حق فسخ است. صاح

وجود دارد و دلیل آن را اجماع و نصوص وارده در این مورد بیان میکند؛ در نظر او بر اساس 
اصاله الزوم و احتیاط و انتقاع ضرر و امکان استمتاع، اگر عیب موجود مانع از وطی نباشد، 

 ق)۱۴۰۱ص، ۳۰شت (نجفی، ج،حق فسخ وجود نخواهد دا
شهید ثانی نیز از قول اکثر فقها نقل میکند: قرنی که مانع از آمیزش نباشد، اسباب فسخ 
نیست، چون مقتضی فسخ وجود ندارد و خیار ناشی از عدم امکان وطی است که مهمترین 

 ق). ۱۴۳۰، ۴۰۴ ص۵ج، هدف ازدواج است (عاملی جبعی
در اینکه عیب مذکور موجب خیار است، اختلافی نیست. در نهایت در  از نظر فقهی

 معنای آن اختلاف کردهاند که ناشی از اختلاف تعاریف ارباب لغت است. 
زم دانند و لاموضع یکسانی را اختیار کردهاند و انواع آن را عیب می شافعی فقهای امامیه و

است، عیب محسوب و موجب خیار نیست مانع از مقاربت گردد، بهمین که موجب تنفر 
 )۱۳۹۴، بهار ۵۴تا  ۳۷میباشند. (لیلی پور، ارسلان؛ جعفرپور، دکتر کوروش، ص 

  :افضاء٥,٣

ق)در اصطلاح ۱۴۰۱، ۳۳۵ص ۳۰یکی شدن مخرج بول و حیض را افضاء مینامند (نجفی، ج 
علم پزشکی نیز وجود ارتباط غیرطبیعی مادر زادی یا اکتسابی بین مهبل و یا راستروده و پارگی 

احی که در بسیاری از موارد با جر شودمیالتیام یافته ناحیه میان دو راه، تحت این عنوان بررسی 
مردان  ش). همچنین در حق فسخ داشتن۱۳۹۸ ۶۰۱ترمیمی قابل درمان است (گودرزی، ص 
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، ۳۰در صورت وجود عیب در زنان، علاوه بر روایات منقوله، اجماع نیز وجود دارد (نجفی، ج
 ق) ۱۴۰۱، ۳۳۵ص 

افضا و عفل در موجب فسخ اثری ندارد. (لیلی پور، ارسلان؛ شافعی ها معتقدند 
 )۱۳۹۴، بهار ۵۴تا  ۳۷جعفرپور، دکتر کوروش، ص 

 : زمينگير بودن٥,٤

، ۳۲۰، ص ۲به معنای ازکار افتادگی زن است و نه لنگی او (حلّی، جاقعاد یا زمینگیری 
 ق)۱۴۱۳

و موجب حق فسخ نکاح  شودمیفقها در این که زمین گیری از عیوب مختص محسوب 
برای زوج است اتفاق نظر دارند. آنچه که بین فقها مورد اختلاف است در مورد لنگی زن است. 

دانند و در این زمینه عده ای از فقها مانند صاحب جواهر لنگی را ازموجبات فسخ می
 لنگی عیب و موجب فسخ است اگربه حدی باشد که در نظر عرف عیب محسوب«فرمایند: می

 ق) ۳۳۷،۱۴۰۱، ص۳۰(نجفی، ج» شود، هر چند به حد زمین گیری نرسد
-۸۷، ۱۳۹۲موجب فسخ است. (صادقی، محمد، پایز  شافعی ها معتقدند رتق و قرن

۱۰۶ ( 

 از هر دو چشم: :نابينايي٥,٥

تواند عقد را فسخ کند، ولی اگر کوری در هرگاه کوری قبل از عقد در زن باشد و مرد نداند، می
بود، زن حق فسخ ندارد. مشهور فقهای عامه و امامیه این عیب را از موجبات فسخ نکاح مرد 

 )۲۴۸، ص۳دانسته اند. (مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ج

 : انواع عيوب مشترك مجوز فسخ ٦

 :جنون٦,١

واند جنون به این معنی است که شخص در اثر اختلال عقلی کارهای عادی روزانهاش را نت
انجام دهد، از خود بیخود شده و کارهای بیهدف انجام دهد . تعریف جنون، تعریف دقیقی 
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است، اما در حالت کلی و آنچه در منابع فقهی آمده است، جنون را بر دو قسم دائمی(اطباقی) 
 ، جنونشودمیوموقت(ادواری) تقسیم کرده اند. در نظر اکثر فقها، آنچه موجب فسخ نکاح 

دائمی و چه ادواری آن) است در مورد این که این حق فسخ برای زن است یا مرد  مستقر(چه
یا هر دو، برخی از فقها استدلال کردهاند بر اساس روایات و با توجه به این که حق طلاق با 
مرد است، مرد میتواند از این حق خود استفاده کند، لذا در صورتی که جنون مرد پس از عقد 

(محمّدمهدی کریمی نیا، مُصیّب احمدوند فرد ، مجتبی فسخ دارد ایجاد شود، زن حق
 چنانچه در روایت موثقه آمده است: ) ،۱۴۰۰فروردین  انصاری مقدم،

حْمَدَ عَنِ 
َ
دِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ مُحَمَّ

بُو الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَ 
َ
بِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أ

َ
دٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أ مَّ

ةٍ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ  إِبْرَاهِیمَ 
َ
وْ  -عَنِ امْرَأ

َ
جَهَا أ صِیبَ فِی عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّ

ُ
قَدْ أ

نْ تَنْزِعَ نفسها مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ  -عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ 
َ
، ق۱۴۱۴؛ (حر عاملی، قَالَ لَهَا أ

) از امام کاظم درباره زنی سوال شد که بعد از ازدواج عقل ۲۲۵ص  ۲۱ج،
همسرش آسیب دید یا جنون بر او عارض شد. حضرت در جواب فرمود: زن اگر 

 .»تواند از مرد جدا شود.بخواهد می
نیز اتفاق دارند که مرد به سبب جنون همسرش میتواند عقد را فسخ کند و  فقهای شافعیه

زن نیز به سبب جنون همسرش میتواند عقد را فسخ کند چه جنون قبل از عقد حادث شده 
(لیلی پور، ارسلان؛ جعفرپور،  .باشد یا بعد از عقد، یا بعد از دخول و مهلت دادن شرط نیست

 ) ۱۳۹۴ ، بهار۵۴تا  ۳۷دکتر کوروش، ص 
 : آثار ارتداد در ازدواج فسخ ۶٫۲

 : آثار ارتداد در ازدواج فسخ از نظر امامیه۶٫۲٫۱
مُرتَد است. مسلمانِ رویگردان از اسلام را  دین اسلام شدن و رویگردانی ازخارج اِرْتِدادْ 

ضروری  ، دین اسلام و امورپیامبر اسلام ، حقانیتخدا نامند. ارتداد با انکار وجودمی
 .شودمیمحقق  کعبه و همچنین با توهین آشکار به مقدسات دینی مانند روزه و نماز مانند دین

حکام شرعی اند که هریک اتقسیم کرده مرتد فطری و مرتد ملی مرتد را به دو نوع
، مجازات مرتد فطریِ مرد، مرگ است، فقیهان مخصوص خود را دارد. بنا بر دیدگاه مشهور
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به کشته  شودمیداده  دین و بازگشت به توبه ولی به مرتد ملیِ مرد، فرصت و در صورت عدم تو
به نکند، زندانی ، اما تشودمی. مرتد زن چه ملی و چه فطری، کشته نشودمی ا زمانی که تو
 )۱۷۱و۱۷۰ق، ۱۴۰۸الاسلام، (محقق حلی، شرایع .شودمی

، یکی از زن و مرد مرتد شوند، آمیزش اگر پس از عقد ازدواج و پیش از فسخ ازدواج:
اگر پس از ) ۱۷۱و۱۷۰ق، ۱۴۰۸الاسلام، (محقق حلی، شرایع   .شودمیازدواج باطل 

 ؛ اما اگر زن مرتد شود، مرتدشودمیباشد، ازدواج باطل  مرتد فطری نزدیکی، مرد مرتد شود و
به نکرد،  عده فطری باشد یا ملی، اگر تا پایان وگرنه  عقد ازدواج باطل است؛(عده طلاق)، تو

نجفی، جواهر الکلام، ماند. همچنین است اگر مرد، مرتد ملی باشد(صحیح باقی می
نجفی، جواهر . (شودمیارتداد مانع ازدواج مسلمان با مرتد  )۴۹، ص۳۰ش، ج۱۳۶۲

 )۴۷، ص۳۰ش، ج۱۳۶۲الکلام، 
(نجفی، جواهر الکلام،  .شودمیبردن مرتد از مسلمان  ارث ارث: ارتداد مانع از

 اعتقاد حنفیه آثار ارتداد در ازدواج فسخ:به ۶٫۲٫۲)  ۱۷، ص۳۰ش، ج۱۳۶۲
 :شودمیدرباره آثار ارتداد مسائل زیر مطرح  
 ؟شودمیآیا با ارتداد زوجین یا یکی از آنها، ازدواج فسخ  
ن ؛ چوشودمیاگر شوهر مرتد شود بدون نیاز به قضاوت فوراً بین زوجین جدایی ایجاد  

برای کافر جایز نیست که بر مسلمان مسلط شود، اما اگر زن مرتد شود سه قول است: 
 )۲۹۰(الجزیری، 

و به وسیله حبس  شودمیارتداد زن فسخ نکاح است و هر روز بر حسب حالش تعزیر . ۱
هرش وتا این که اسلام آورد یا بمیرد اگر اسلام آورد از ازدواج با غیر ش شودمیبر اسلام اجبار 

؛ ودشمیبلکه به تجدید ازدواج با شوهر با مهر کم، خواه راضی باشد یا نه اجبار  شودمیمنع 
تواند ازدواج او با شوهرش را هر چند با بنابراین در صورتی که شوهر بخواهد، هر قاضی می

مهر کم تجدید کند ولی اگر شوهر سکوت کند یا صریحاً او را ترک کند، در این صورت با 
 .کندی دیگر ازدواج میمرد

ارتداد زن مطلقاً موجب فسخ ازدواج نمی شود، به ویژه اگر ارتداد عمدی و برای رهایی . ۲ 
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 از شوهر بوده باشد؛ بنابراین فسخ و تجدید نکاح نیست.
اگر زن مرتد شود عبد مملوک مسلمین میگردد و اگر دوباره اسلام آورد آزادی با آزاد . ٣

 گردد.کردن وی بر می
 .شودمیدر بین این سه قول به قول دوم عمل 

در صورتی که زوجین با هم مرتد شوند یا یکی سابق بوده ولی معلوم نیست، نکاح آنها 
و اگر با هم مسلمان شوند نکاح بین آنها باقی است، اما اگر یکی  شودمیباقی مانده و فسخ ن

 . شودمیقبل از دیگری مسلمان شود، نکاح فاسد 

 ؟شودمييي بين زوجين در صورت ارتداد طلاق محسوب آيا جدا 

ها محسوب نمی شود؛ بنابراین گوید جدایی بین آنها فسخ است و جزء عدد طلاقابو حنیفه می
اگر زوج مرتد شود سپس توبه کند و نکاح بر زن را تجدید کند از تعداد طلاق هایی که برای 

تواند قد را تجدید کند و بار سوم مرتد شود میشوهر است نمی کاهد و اگر دوباره مرتد شود و ع
نکاح را بدون محلل تجدید کند برخلاف جایی که زوجه اسلام آورده و اسلام بر شوهر عرضه 

 .شودمیشود. در این صورت به نظر ابو حنیفه طلاق محسوب 
گوید فرقی بین دو حالت نیست و در هر دو مورد طلاق است و ابو یوسف محمد می 
یمی د در هر دو مورد فسخ است. دلیل نظر ابو یوسف این است که طلاق متضمن زوجیت گو

اما طبیعت ارتداد با زوجیت منافات دارد؛ بنابراین طلاق  شودمیاست و تنها بر زوجه واقع 
محسوب نمی شود، بر خلاف امتناع زوج از اسلام در موردی که زن مسلمان شده که جایگزین 

 گردد.طلاق می
ه مرتد شود و سپس زوج او را در عده طلاق دهد و طلاق سوم باشد، زوجه بر اگر زوج

زوج حلال نیست مگر با مرد دیگری ازدواج کند؛ چون حرمت زن به وسیله ارتداد ابدی 
نیست. وقتی زن در عده باشد رابطه اش با مرد وجود دارد ولی برای وقوع طلاق شرط است که 

 زن به دار الحرب ملحق نشود.
نظر ابو حنیفه اگر زن به دار الحرب ملحق شود و سپس شوهر او را طلاق دهد و قبل از به 
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و به نظر صاحبین (محمد) و ابو یوسف) واقع نمی  شودمیحیض مسلمان شود، طلاق واقع 
اگر زوج، مرتد و به دارالحرب ملحق شود و زن را طلاق دهد طلاق واقع نمی شود و در  .شود

 .شودمیصورتی که برگردد و مسلمان شود و قبل از انقضای عده او را طلاق دهد طلاق واقع 
  .)۲۹۱(الجزیری، 

 برد و حكم تصرفش در حال ارتداد چيست؟آيا مرتد از ديگري ارث مي

برد مشروط بر این که در عده باشد و بین این که ارتداد جه از او ارث میاگر زوج مرتد شود زو
 شوهر در حال مریضی یا صحت شوهر باشد، فرقی نیست. 

اگر شوهر بعد از ارتداد بمیرد یا به دارالحرب ملحق شود [قبل از انقضای عده زن] زن از  
 برد. او ارث می

د یا به دارالحرب ملحق شود شوهر از اگر زن در حال مریضی مرتد شود و سپس فوت کن
برد. فرق بین زن و شوهر در این مسأله این است که جزای شوهر در صورت عدم او ارث می

به اعدام است پس گویا شوهر در حال صحت هم مبتلا به مرضی است که منجر به مرگ  تو
رث بردن زن ؛ یعنی به منزله مردی است که زنش را در مرض الموت برای فرار از اشودمی

طلاق دهد که در این حالت طلاق حق زن نسبت به ارث را ساقط نمی کند اما جزای زن برای 
؛ بنابراین در حال صحت نمی شودمیارتداد اعدام نیست و در صورت امتناع از اسلام حبس 

 خواهد با ارتداد شوهر را از ارث بردن محروم نماید.
نیست بلکه مالکیت او موقوف است. اگر اسلام  اموال مرتد در حال ارتداد ملک تام او 

گردد و اگر اسلام نیاورد به این که کشته شود یا بمیرد یا به دارالحرب آورد مالکیت نام بر می
؛ بنابراین تصرف او در اموالش مانند بیع و هبه قبل از اسلام شودمیملحق شود مالکیتش زائل 

والش تنها با قتل یا مرگ یا لحوق به دارالحرب گویند مالکیت امآوردن جایز نیست برخی می
 ؛ بنابراین اگر قبل از این موارد تصرف کند تصرفش صحیح و نافذ است. شودمیزائل 
اگر مرتد کشته شود یا بمیرد یا به دارالحرب ملحق شود اموالش به ورثه مسلمانش منتقل  
ب معتبر است؛ بنابراین اگر فرزند و اسلام آنها هنگام قتل یا مرگ یا لحوق به دارالحر شودمی
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اسلام  ،شودمیبالغی دارد که با او مرتد شده اما قبل از گذشتن سه روز مهلتی که به مرتد داده 
برد. برخی آورده و هنگام قتل یا مرگ یا لحوق پدرش به دارالحرب مسلمان باشد، ارث می

در مسلمان باشد؛ بنابراین اگر با پ اند وارث مرتد برای ارث بردن باید هنگام ارتداد مورثگفته
مرتد شود و سپس قبل از قتل یا مرگ با لحوق به دار الحرب اسلام آورد ارث نمی برد، اما این 

 قول ضعیف است. 
ورثه فقط نسبت به اموالی که مورث در حال مسلمان بودن کسب کرده است حق دارند و  

بعد از پرداخت دیونی که در حال اسلام قرض کرده باید ترکه را بر طبق فریضه بین خود تقسیم 
اما اگر مورث بعد از ارتداد مالی به دست آورد؛  شودمیکنند و زوجه نیز جزء آنها محسوب 

الی ناگهان سود بدهد ورثه در آن حق ندارند بلکه بعد از پرداخت دیونی که در مثل این که م
 .شودمیحال ارتداد قرض گرفته به عنوان فی متعلق به بیت المال مسلمین 

تصرفات مرتد قبل از اسلام برخی به اتفاق نافذ برخی به اتفاق غیر نافذ و برخی به اتفاق  
 .خی موارد بین ابو حنیفه و صاحبین اختلاف استمحل توقف است و نسبت به توقف در بر

 باشد.مواردی که به اتفاق نافذ است سه مورد می
 . طلاق در عده١
 . قبول هبه٢
 . تسلیم شفعه٣
بنابراین اگر کسی از او حق شفعه را مطالبه کند و او تسلیم نماید صحیح است (الجزیری،  

۲۹۲.( 

 تواند در برابر شفعه چيزي مطالبه كند؟ آيا بعد از ارتداد و قبل از اسلام مي 

ابو حنیفه گفته تا زمانی که اسلام آورد چنین حقی ندارد؛ بنابراین اگر اسلام نیاورد و مطالبه 
 اند حق شفعه دارد. اما دیگران گفته شودمینکند حقش باطل 

  باشد.ورد میمواردی که به اتفاق غیر نافذ است پنج م
. نکاح، نکاح مرتد مطلقاً باطل است چون نکاح یا بین مسلمین است یا بین مسلم و ١
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 .کتابی یا بین دو کتابی یا بین دو مشرک و مرتد دین ندارد حتی اگر به دین کتابی هم منتقل شود
 ت.اطل اسزیرا بر آن استقرار ندارد و معتبر نیست؛ لذا اگر مرتد یا مرتده ازدواج کند عقد ب

 . ذبح ذبیحه مرتد خورده نمی شود. ٢
 . صید صید مرتد، میته است. ٣
 . شهادت شهادت مرتد قبول نمی شود و صحیح نیست.٤
. ارث مرتد بعد از ارتداد ارث نمی برد و از مالی که بعد از ارتداد کسب کرده ارث برده ٥ 

 . شودمینمی شود اما از اموالی که در حال اسلام کسب کرده ارث برده 
 مواردی که به اتفاق موقوف است: 

ه به كشركت مفاوضه شركت بين دو يا چند نفر است مبني بر اين كه هر مال ( . شرکت مفاوضه١

وارث و غيره) بين آنان مشترك باشد؛ محمد جعفر جعفري  عقود و ايقاعات(دست آورند از هر راه 

، ص ٣هـ ش، ج ١٣٧٨تهران چاپ اول  ،لنگرودي مبسوط در ترمينولوژي حقوق كتابخانه گنج دانش

: اگر مرتد با مسلمانی شرکت مفاوضه تشکیل دهد موقوف به اسلام او است. در صورت )٢٢٨٨
 مسلمان شدن نافذ و در غیر این صورت باطل است.

 . تصرف بر اموال فرزندان صغیرش.٢
در توقف نسبت به چیزی که مبادله مال به مال باشد؛ مثل بیع و هبه و صرف و سلم اختلاف  

است؛ اگر اسلام آورد به اتفاق نافذ است اما اگر هلاک شود یا به دارالحرب ملحق شود نزد 
و نزد صاحبین صحیح است؛ چون حق تصرف در ملکش تنها هنگام هلاک ابو حنیفه باطل 

  )۲۹۳. (همان (شودمیساقط 
اما مواردی مانند اعطای امان به حربی را تصریح نکرده اند؛ چون امان ذمی نافذ نیست، 
پس امان حربی هم به طریق اولی جایز نیست و همچنین از عاقله هم شمرده نمی شود؛ بنابراین 

زیرا به معنای همکاری بین اقوام با مرتد  شودمیدیه نه کمک میکند و نه به او کمک  در مورد
 و بین مرتد با مسلمین همکاری نیست.  .است

اگر مرتد ودیعه ای نزد کسی بگذارد یا کسی نزد او ودیعه بگذارد صحیح است؛ همچنین 
 اگر شیئی را گم یا پیدا کند حکم لقطه در آن جاری است.



 ۳۱۴۰/ بهار و تابستان ۸/ شماره ۶های تطبیقی فقه مذاهب اسلامی / سال پژوهش تخصصی ـ علمیدو فصلنامه 

 

مرتد به دارالحرب ملحق شده و پس از مسلمان شدن برگردد و مالش نزد ورثه باقی اگر  
حق دارد که با رضایت یا با حکم قاضی آنها را بگیرد مشروط بر این که مال نزد ورثه  .باشد

و حقی  شودمیباشد، اما اگر از ملک آنها خارج شود مانند بیع و غیره تلف شده محسوب 
والی که یعنی ام شودمینسبت به اموالی که برای بیت المال از او گرفته  نسبت به آن ندارد اما

بعد از ارتداد کسب کرده است هیچ حقی ندارد. در صورتی که وارث نداشته و اموالی که در 
زمان اسلام کسب کرده به بیت المال رسیده است پس از بازگشت به اسلام نسبت به آن اموال 

ته و فی منحصر در اموالی است که در ایام ارتداد کسب نموده حق دارد؛ چون فی مسلمین گش
 )۱۰۶-۸۷، ۱۳۹۲است. (صادقی،پایز 

 : به شافعيه آثار ارتداد در ازدواج فسخ٦,٢,٣

اگر زوجین یا یکی از آنها قبل از تحقق رابطه نزدیکی مرتد شوند نکاح فوراً پایان یافته و قطع 
  گردد .می

در صورتی که ارتداد بعد از نزدیکی باشد خواه در قبل یا دبر یا آنچه جانشین آن است مثل  
ادخال منی مرد در فرج زن جدایی بین آنها وابسته به اسلام آوردن است؛ اگر قبل از انقضای 

یزش میابد. البته در این فاصله آعده هر دو با آن که مرتد شده اسلام آورد نکاح بین آنها ادامه می
بین آنها حرام است اما در صورت وقوع آمیزش به خاطر شبهه وجود نکاح، حد جاری نبوده و 

 .شوندتعزیر می
در صورتی که تا انقضاء عده اسلام نیاورد یا اسلام همزمان و مقارن با انقضاء عده با بعد  

 د زوج و زوجه یکساناز پایان عده باشد نکاح از زمان ارتداد منقطع میگردد. در این مسأله ارتدا
  .است

  .ارتداد فسخ است؛ بنابراین جزء عدد طلاق ها شمرده نمی شود
اگر زن مرتد شده و قبل از نزدیکی  شودمینفقه اولاد و همسر شخص مرتد از اموالش پرداخت 

طلاق داده شود مهر ندارد و اگر شوهر مرتد شده و زن قبل از نزدیکی طلاق داده شود. زن نصف 
 )۱۰۶-۸۷، ۱۳۹۲دارد ولی بعد از نزدیکی تأثیری در مهر ندارد. (صادقی،پایز  مهر را
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 نتيجه

و الج) هستند  از نظر مشهور فقهای امامیه عیوب مجوز فسخ در مرد چهار (جنون، خصاء، عنن
و در زن هفت مورد (جنون، برص، جزام، قرن، افضاء، عمی، عرج) است. نیز فقها بیان نمودند 
که عیوب مجوز فسخ دو اقسام دارد. یکی مشترک و دیگری مختص . در این تقسیم جنون از 
عیوب مشترک شمرده شده است، خِصاء و جَب و عَنَن از عیوب مختص مردان که از عیوب 

تناسلی اند. برص؛ جذام؛ إفضاء؛ قرن؛ عَرَج و عَمَی از عیوب مختص زنان شمرده شده اندام 
است؛ که دو تا از آنها از عیوب اندام تناسلی زنان و بقیه از عیوب غیرجنسی اند؛ که در مردان 

امامیه نیز بر این باورند قرن و افضا، مؤثر در حق فسخ هستند، اما رتق کنند. نیز وجود پیدا می
 عفل موجب چیزی نیستند. و

یوب آید و اگر این عاز دیدگاه حنفیه فسخ فقط به سبب عنن، جب و خصاء شوهر پدید می 
در  .یافت شود زن حق خیار دارد، اما برای مرد حق خیار نیست، هر چند زن معیوب باشد
 .ندکصورت مجبوب بودن شوهر زن با پنج شرط حق فسخ دارد و فوراً باید حق خود را اعمال 

زن عیب مانع آمیزش مانند رتق، عقل و قرن نداشته باشد؛ . زن  ۳بالغ باشد؛  ۲آزاد باشد؛  ۱
در مورد عنین  .زن بعد از عقد به عیب راضی نشود ۵قبل از ازدواج علم به عیب نداشته باشد؛ 

خصی مردی که بیضه _ .تواند مطالبه فسخ کندنیز زن با پنج شرط که در مجبوب ذکر شد می
اش قطع شده باشد اگر امکان آمیزش داشته باشد، خواه انزال صورت بگیرد یا نه زن خیار ندارد 

اگر شوهر مرتد شود بدون نیاز _ .اما اگر امکان آمیزش نداشته باشد، حکم عنین جاری است
؛ اما اگر زن مرتد شود درباره فسخ اختلاف شودمیبه قضاوت فوراً بین زوجین جدایی ایجاد 

 ود دارد.نظر وج
جنون _ .از دیدگاه شافعی عیوب مشترک بین زن و شوهر عبارتند از: جنون، جذام و برص

جذام و برص که دو بیماری معروف _ .شودمیموجب ایجاد حق فسخ برای هر کدام از زوجین 
شوند . عیوب مختص زن عبارتند از رتق و قرن هستند نیز مانند جنون موجب حق فسخ می

برای اثبات عنن دو شرط لازم است زوج صبی یا  _ .عبارتند از جب و عننعیوب مختص مرد 
 .فسخ در عیوب مذکور فوری است_ .مجنون نباشد و عنن بعد از آمیزش عارض نشده باشد
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، صفحات از ۱، دوره پنجاه و یکم _شماره ۱۳۹۷نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان 

۶۹_۸۷ 
مطالعات فقهی و فلسفی،  مذهب حنفی و شافعی،صادقی، محمد، عیوب موجب فسخ نکاح در 

لیلی پور، ارسلان؛ جعفرپور، دکتر  ۷۸ـ ۱۶۰، صفحات ۱۳۹۲، پاییز۱۵ سال چهارم، شماره،
سال ۱۳۹۴ ۵۴-۳۷کوروش، فسخ نکاح در حقوق ایران، فقه امامیه و شافعی؛ فقه و تاریخ تمدن، 

حمدوند فرد ، مجتبی انصاری مقدم، ادله ،، بهار محمّدمهدی کریمی نیا، مُصیّب ا۱شماره -دوازدهم 
 . جواز فسخ نکاح در بیماری ایدز

 



 

 


